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Abstract 

Nazem-Al Islam kermani has had a prominent role in a historiography of the 

constitutional era and he is a member of modernist and constitutionalist scholars. 

Historian's journalistic job is an important factor for him to be closely involved in the 

process of events leading to the victory of constitutionalism and in his book to report 

political and social events from the time of Naser al-Din Shah to the 13th of Rajab in 

1327 AH. With the historical method based on the descriptive-analytical approach, the 

present article tries to reflect the social discourse in the historiography of Nazim-Al-

Islam Kermani. For the aim of that, the below question is proposed: What are the 

symbols of social discourse in the historiography of Nazim-Al-Islam? What are the 

symbols of the historian's social vision had on his historical method in reflecting the 

event of constitutionalism and the later developments? The results of this research 

shows that the subject, the centrality of the masses in the historian's historical vision and 

as a result of his attention to the institution of society and people, finding the roots of 

events and analyzing them, has made his historiography somewhat different from 
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historiography before him. In fact, the historian tried to bring his historiography near to 

the social historiography by reflecting the social life of the society in different 

biological fields. 

Keywords: Histography, Social Discourse, Constitution, Nazim-Al Islam Kermani. 
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  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 12پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

 :موردي ةنگاري عصر قاجار مطالع اجتماعي در تاريخ تاريخ
  الاسلام كرماني نگاري ناظم تاريخ

  *غلامرضا وفايي مهر
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  چكيده
نگاري عصر مشروطه داشـته و جـزو انديشـمندان     اي در تاريخ ي نقش عمدهالاسلام كرمان ناظم

خواه است. شغل روزنامه نگاري مورخ عامل مهمي است تا وي از نزديك در  نوگرا و مشروطه
روند حوادث منجر به پيروزي مشروطيت قرار گيرد و در كتاب خويش به گزارش رويدادهاي 

هــ.ق بپـردازد.   1327رجـب سـال   ي  اه تـا سـيزده  سياسي و اجتماعي از زمـان ناصـرالدين ش ـ  
الاسـلام كرمـاني در    حاضر بـا روش تـاريخي سـعي در بازتـاب بيـنش اجتمـاعي نـاظم         مقاله
: بينش اجتماعي مورخ پرسشي چنين مطرح است ،نگاري وي دارد.براي تحقق اين هدف تاريخ

چه تاثيري در روش تاريخي وي در بازتاب رويداد مشروطيت خواهي و تحـولات بعـد از آن   
داشته است؟ نمودهاي بينش اجتماعي در تاريخنگاري ناظم الاسلام كـدام اسـت؟ نتـايج ايـن     
پژوهش حاكي از آن است كه موضوع، محور بودن توده در بينش تـاريخي مـورخ ودر نتيجـه    

هاي پيش از خود تاحـدودي   نگاري او راازتاريخ نگاري وي به نهاد اجتماع و مردم،تاريخ توجه
متمايز ساخته است.در حقيقت مورخ تلاش نموده است تا با بازتاب حيات اجتماعي جامعه در 

  سازد. تر نگاري اجتماعي نزديك خود را به تاريخ نگاري تاريخحوزه هاي مختلف زيستي، 

 

  ،  نايرا تهران، شهر ري،، واحد يادگار امام خميني(ره) دانشگاه آزاد اسلامي، دانشجوي دكتري گروه تاريخ، *
reza.vafaee@pnu.ac.ir 

    ،مسئول) ة(نويسند ، ايران، تهرانتهران مركزيواحد  ،دانشگاه آزاد اسلامي دانشيار گروه تاريخ، **
Sharafi48@yahoo.com  

  29/01/1402، تاريخ پذيرش: 01/11/1401تاريخ دريافت: 

 Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access 
article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to 
download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose. 



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،ايران تحقيقات تاريخ اقتصادي  316

 

  .الاسلام كرماني ناظم ،مشروطيت اجتماعي،تاريخ  اري،يخ نگتار ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

نگـاري ايـن    اي كه تـاريخ  پيوسته است، به گونهعصر ناصري  ميانهنگاري معاصر ايران به  تاريخ
 ،سيس دارالفنونأتدانسته اند.مدرن تاريخ نگاري نگاري سنتي به  از تاريخ ي گذار دوره را،مرحله

وزارت  ، شـكل گيـري  تـاريخي  ها با موضوع هاي باكت ي ترجمه،به ايران ورود معلمان فرنگي
بـه  تـاريخي   هـاي  باكت ـ،چاپ وانتشـار  انطباعات به سرپرستي محمدحسن خان اعتمادالسلطنه

 در عصر مظفرالدين شاه، ؛به رياست محمد حسين ذكاءالمك فروغيو انجمن معارف  ي وسيله
ها،  از روس يانهاي ايران شكست از جمله ؛ايران روي داد درتحولات سياسي از سوي ديگر، و 

نگـاري   ترين عوامل تأثيرگـذار در تحـول تـاريخ    تأثير انقلاب روسيه و حوادثي مانند آنهااز مهم
هـاي   در نگـارش كتـاب   ايراني اناين سير به گونه اي رقم خورد كه مورخمعاصر كشور است.

از  ،كـه  نـد هـايي بود  الگوها و نشانهبا  هماهنگ سازي نوشته هاي تاريخي خود پي درخويش 
 گراييشك اين هم بيزمان مي گذشت، و در اين ميان هرچه  ندگرفت فرا مينويسان غربي  تاريخ

 اند مورخان ايراني چندي را بر شمردهاز اين رو، .گرفت مينگاري غربي سرعت بيشتري  با تاريخ
ن اسـت و تحـولات   نقطـه عطـف آ   كه تحولات سياسـي، از جملـه انقـلاب مشـروطيت، كـه     

  ي نگارش آنان تأثيرگذار بوده است.  پس از اين انقلاب، در نوع و شيوهو پيش
را  يـاد شـده   تحـول ، "تـاريخ بيـداري ايرانيـان   "الاسلام كرماني در كتاب  ناظمنگاري  تاريخ

وي  ،اوسـت جتمـاعي  ن ااگفتمهاي اين تحول در نوع  از ويژگي ييك سازد. خوبي آشكار مي به
 نگـاري  فاصله گرفتن از تاريخ باو تا حدودي نگاري سنتي ايراني  برخلاف تاريخكوشيده است 

  .كند تر نگاري مردمي و اجتماعي نزديك خود را به تاريخ ،سياسي
را بـا اسـتنتاج از كتـاب تـاريخ بيـداري      الاسـلام   ناظماجتماعي  بينش اين مقاله تلاش دارد،

ژوهش حاضر است تبيين قرار دهد.بر اين پايه آنچه مساله اصلي پ، مورد تجزيه و تحليل ايرانيان
يـابي بـه    مـاعي اسـت. جهـت دسـت    شناسي مـورخ در شاخصـه گفتمـان اجت    و تحليل روش

و علـل و   از منظر پژوهش حاضـر "تاريخ اجتماعي  "مروري مختصر بر مفهوم  شده،ياد  هدف
سپس بـه مسـاله پـژوهش     چگونگي شكل گيري ان در تاريخ نگاري معاصر خواهيم داشت و

  (يعني؛ بينش اجتماعي در تاريخ نگاري ناظم الاسلام)خواهيم پرداخت.
الاسـلام كرمـاني    نگـاري  نـاظم   ي تـاريخ  بايد گفـت كـه در زمينـه    پيشينه پژوهشدر باب 

هاي چندي انتشار يافته، كه به صورت گذرا به تاريخ نگاري مورخ اشاره كرده اند،از جمله  مقاله
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ي هـادي بيـاتي و    ، نوشـته »تـاريخ بيـداري ايرانيـان   واكـاوي كتـاب   «ي  از: مقالـه  عبارت است
رجبي؛ كه نويسندگان  به زندگي نامه و شيوه نگارش مورخ و مهم ترين ويژگي هاي   اصغر علي

نگـاري   يرانيان و اهميت آن در سير تـاريخ تاريخ بيداري ا« ي  كتاب وي پرداخته اند و نيز مقاله
سهيلا نعيمي؛ در اين اثر نويسنده كوشيده است با معرفي كتاب يـاد شـده ،منـابع    ، به قلم »ايران

مورد استفاده مورخ در كتاب خود و برخي ويژگي هاي اثر وي را به توضيح گذارد و درنهايت 
در  ، اثر مرتضي تباركي و محسن پـرويش اسـت.  "بررسي كتاب تاريخ بيداري ايرانيان"ي  مقاله

ز بيشتر به معرفي كتاب مورخ و نظرات ديگـر نويسـندگان در بـاب آن و    اين اثر نويسندگان ني
را از مطالعــات يــاد شــده بررســي شــكل و محتــواي آن پرداختــه اند.انچــه پــژوهش حاضــر 

كوشش ان در فهم روش شناسي مورخ در شاخصه بينش اجتماعي كه منجر به  سازد، مي  متمايز
  د مشروطه است را، در بر مي گيرد.امون رويدابازتاب بخشي ازتاريخ اجتماعي زمانه مورخ ،پير

  
  نگاري مورخان ش اجتماعي در تاريخگيري بين شكل .2

 ي حاصــل تحــولات مهمــي اســت كــه در عرصــه،اجتمــاعي در نگــارش تاريخ رواج گفتمــان
اگر چه در آثار مورخاني مانند هرودت در نگارش راه و  است. صورت گرفته جديدنگاري  تاريخ

ادگي سكاها و يا تاسسينوس به توصيف نهادهاي اجتمـاعي ژرمـن پرداختـه    رسم زندگي خانو
مسكويه،  ني و غير ايراني كساني مانند ابن) و يا در بين مورخان ايرا162: 1390(هچ،  تشده اس

بيهقي ،ابن فوطي ،ابن اثير، وصاف شيرازي،رشيدالدين فضل االله،ابن خلدون در تـاريخ نگـاري   
تحــولات سياســي و اجتمــاعي اجتمــاعي مشــاهده مــي گردد،امــا  تــاريخ ميانــه ايــران، بيــنش

چرا كـه  تغيير يابد.به سوي مردمان عادي ،بسيار بيشتر باعث گرديد توجه مورخان جديد،  عصر
و ، يك سو و تحولات اجتماعي و سياسي حاصل از آن از رنسانس و روشنگريتحولات عصر 

يان ياروپااز سوي ديگر،  وين ي و عهدنامه از سقوط ناپلئون بناپارت ي رويدادهاي پس در ادامه
و بـدين سـان محـيط     درگير نمـود اروپا  ي در جامعه ايجاد تحولات جديدرا در مسائلي مانند 

ــه ســمت راه  ــا را ب ــرهــاي علمــي و اجتمــاعي  حــل  اجتمــاعي اروپ ــاد ب ــدا بني  يرانســان م
)anthropocentrism( نراقي، دبر)نگرش تحليلي  به بعدميلادي هجدهم  ي سدهو از ، )31: 1379

به رويدادها و توضيح علل تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي و تاكيد بـر نقـش انسـان در    
ولتـــر از ). (Breisach”1995: 153-170 در دســـتور كـــار مورخـــان قـــرار گرفـــت تـــاريخ،
عصــر در كتــاب  ،) وي27: 1393(كــافي،اســت نگــاري ســنتي  معترضــان بــر تــاريخ  نخســتين

 توجه كـرد و به نام بورژوا جديدي  ي ت طبقهيبيشتر به جنبش و فعال م) 1751( ردهمچها  لوئي
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هـاي   در نوشـته  . همچنين،)26(نراقي،همان: نمود نگاري براي فاتحان را نقض  به تاريخ اعتناي
ي آدميان در برآمدن تاريخ تأكيد گرديـد   بر ارادهو انگلس  ، مونتسكيوچون ويكو  انديشمنداني
، اگرچه در ابتداي امر، همواره بين مورخان و جامعه شناسان تضادهاي )161: 1380 (مجتهدي،

گيري  )اما در نهايت مورخان با فاصله14و13: 1381فكري مهمي صورت مي گرفت(ر.ك: پيترا،
از تاريخ نويسي سياسي به تاريخ نگاري اجتماعي نزديك شدند، مثلاكًارل لامپر شت در آلمـان  

ه گيري از تاريخ نويسي قديم نظريه تاريخ جمعي را مطرح كرد و بـر ايـن   قرن نوزدهم با فاصل
) ويا مارك بلـوخ بـا   21روان شناختي است(همان: –گفته تاكيد داشت كه تاريخ علم اجتماعي 

تاسيس مجله سالنامه تاريخ اقتصاد و جامعه، و در ادامه نيزتاثير مورخان امريكايي و انگليسي و 
در نهايـت   ، تـا كوشـا بودنـد   نگـاري اجتمـاعي   تاريخر گسترش سير هركدام به نوعي بروسي 
 مـردم،  ي شكل گيرد،كـه آن را تـاريخ تـوده    - 1فرودستان تاريخ نگاريـ نگاري اجتماعي   تاريخ

  ).stearans1993:685( خوانند مي ،يعني مردم عادي و معمولي
كه در برخي  ي سنتينگار در برابر تاريخ اجتماعي،نگاري  گفت كه تاريخ توان ميمجموع در
ت، دانس فرمانروايان مي ،برتوده مردم در تاريخ قائل بود و آنان را فرمانتري براي  كم سهم موارد،

با ، و منهاي حاكميتتاريخي  كه تاريخ اجتماعي،اظهار نمود  طور كلي، مي توان به تفاوت دارد.
 بـه بيـان ديگـر،   )1568: 1381(انـوري، سـت  ها پايين جامعه، روابط ميان انسان طبقاتتوجه به 

 ،دوم مـردم بـا مـردم؛    ي رابطه نخست،: واقع است بر سه عنصرنگاري اجتماعي  تاريخ ي شاكله
 مــردم بــا زيســت بــوم مــادي و معنــوي خــود ي رابطــه، ســوم بــا حكومــت؛ مــردم ي رابطــه
و  سـتان در اعتراضـات اجتمـاعي   كه در سه حوزه شـامل نقـش فرود  )142: 1386  پور، (موسي
درنهايت در پيوند شرايط  اقتصادي جامعه با اجتماع مردم يك  ، وهاي اجتماعي وفرهنگي حوزه

در مجموع اين نوع تاريخ نويسي به جاي  ).68: 1396 (رضوي و رهنما، جامعه شكل مي گيرد
تاكيد بر تاريخ فرد و سرزمين فرد،بر تاريخ نوشت چرايـي بـر آمـدن جنـبش هـا و جريانـات       

  رهنگي تاكيد دارد.اجتماعي و ف
تقريبـاً نمـادي هرچنـد ابتـدايي و      ،رخ داد ي ايران اين دورهنگاري  تاريخ همزمان در چه آن

كـه در   اسـت نگـاري اروپـا    تـاريخ  در رخ دادههـاي جديـد    و انديشه ها تعريفنوظهور از اين 
خـان   محمدحسـن  ،فتحعلي آخونـدزاده ميرزا  .ساختنگاري جديد ايران خود را  نمايان  تاريخ

نگاري اجتمـاعي   تاريخ ي از تاريخ نگاران نو قلم در حوزهي ميرزا آقاخان كرمانو اعتمادالسلطنه 
در ايـن مسـير جديـد     هر يك به نـوعي تـلاش كـرده انـد تـا      قاجار هستند؛ به طوري كهعصر

  رخ راكار مو )46: 1345(اعتماد السلطنه،اعتمادالسلطنه قلم باشند. چنان كه  صاحب
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صـعود و   رقي و تنـزل امـم و ملـل و   تجهت  بب وفهم س وخبريفيظ تجارب و عبر و 
سقوط ممالك و دول و وسايل حصول و مرام و نتايج سماجت و اقـدام و مفـاتيح آداب و   

  از مساوي و ممالك و هزار چيز ديگر است رسوم و افتتاح و مناهج مسالك واحتراز

   . داند مي
هـاي   گيـري ديـدگاه   در شـكل  مـورخ تـرين   شايد ميرزا آقاخـان كرمـاني را بتـوان مهـم     ماا
بيشـتر بـه    سـنتي،  نگـاري  بـرخلاف جريـان تـاريخ   كوشيد وي . دانست اجتماعينگاري  تاريخ

 بي تـوجهي بـه   ازخان كرماني در انتقاد اآقميرزا اجتماعي توجه نمايد.  جريان هايتحولات و 
  ست كها آن بر ،ميان مورخان ايرانيدر نگاري اجتماعي  تاريخ

به درستي  ،يك تاريخ صحيح كه احوال قومي را ،داند كه تا كنون همه كس به خوبي مي
اخلاق و اوضاع گذشتگان را در نظر انسان مجسم سازد و اسباب ترقي  بيان كند و آداب و

خاصه ايران ديـده و نوشـته نشـده؛     ،در شرق ،و تنزل اقوام را در اعصار مختلفه بيان نمايد
 مـزه و تعلقـات بيجـا    و مبالغـات بـي   فايـده  بلكه تمام كتب ايشان پر است از انحرافات بي

  )15: 1395(كرماني، 

ثـروت و   ،يكي از كاركردهاي تـاريخ را در شـرح معيشـت   ي،در جاي ديگر وي ،چنين هم
ت و فيـك قـوم و پيشـر   انحطاط مدنيت در هر عصر و اسباب انقـراض   ،تجارت رعيت شرقي

نگــاري  در بــاب تــاريخ بــه طــور كلــي، )234: 2000دانــد (كرمــاني،  ترقيــات هــر فرقــه مــي
آن در  منتقـد نگـاري و   هـاي تـاريخ   سـنت   مخـالف  ي كرماني بايد وي را نماينـده   ميرزاآقاخان

هـا   يـابي و ثبـت سرگذشـت شـهرياران و جنـگ      دانست، زيرا موضوع تـاريخ را از واقـع    ايران
  . )143: 1346(آدميت،  سوق دادهاي تاريخي  و به تحولات اجتماعي و جريان برد  فراتر

ناصرالدين شاه و روي كارآمدن مظفرالدين شاه تا  قتلاز  پسايران بر فضاي سياسي حاكم 
چنـان كـه   ، اثـر گذاشـت   آن عصـر  مورخـان  ينگار اي كه بر تاريخ به گونه ،حدودي بازتر شد

با بيان مشكلات اجتماعي و اقتصادي  "الوقايع تمرآ"المورخين در كتاب  خان ملك عبدالحسين
 :ر.ك ،پردازد (براي نمونه به تحليل تاريخ اجتماعي ايران عصر مظفرالدين شاه مي ،آن روز ايران

امـل  وعيكـي از  تـوان   مشروطيت را مي انقلاب ،). در نهايت409 ،2: ج 1368ملك المورخين، 
الاسلام كرمـاني بـه تحـولات اجتمـاعي ايـران دانسـت، چـرا كـه          ظمنا مانندگرايش مورخاني 

سوي و از  تنزلّ دادمشروطيت از يك سو جايگاه و مقام ماورايي پادشاهان قاجار را تا حدودي 
بـود   ـ  حوادثجريان در  هاي مردم حضور مستمر توده ،رخ داد انقلاب مشروطهآنچه در  ديگر
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معاصـر ايـران   مردم بـازيگران و قهرمانـان اصـلي تـاريخ      ،زمان به بعد آنباعث گرديد از كه ـ  
  آيند.  شمار به
 

  الاسلام كرماني ناظمبوم  زيست .3
قمـري در  هجري  1280الاسلام كرماني به سال  ميرزا محمد كرماني فرزند علي مشهور به ناظم

شاگرد ميرزا آقاخان كرماني و حاج شيخ جعفر كرماني بود و در تهـران از  او  به دنيا آمد.كرمان 
از رهبران نهضت توتـون و   ،مانند ميرابوالحسن طباطبايي (جلوه) و حاج ميرزا آشتياني استاداني
(از مجتهدان معـروف و   ،آبادي و همچنين سيد شهاب الدين شيرازي و حاج هادي نجم ،تنباكو

ــك ــ از نزدي ــرين روحاني ــال   نات ــيد جم ــه س ــران ب ــاكن اي ــدآبادي) س ــدين اس ــرد  ،ال ــره ب به
ــاظم113: 1386، يچهــارده  (مدرســي ســير تحصــيل خــود راهــي  م ي الاســلام در ادامــه ). ن

گرديد و نزد محمدحسن شيرازي و محمدحسين شهرستاني به تحصـيل پرداخـت و در     عتبات
 :1387الاسـلام كرمـاني،    مبه خدمت ميرزا سيد محمد طباطبايي در آمد (ناظ ،به ايران بازگشت

كـه   اسـت  »اسـلام  ي مدرسـه «معلمي و در نهايت مـديريت   ،اين آشنايي حاصل) كه 47 ،1  ج
ايــن مقطــع نويســنده آثــاري چــون  وي تــاســيدمحمد طباطبــايي آن را تأســيس كــرده بــود.

التعاريف و خلاصه العوامل و مقامـات حريـري و علائـم الظهـور مـي باشـد،آثاري كـه         شمس
  ي آنان در باب صرف و نحو عربي و يا نشانه هاي ظهورامام(عج) است.محتواي كل

هـاي   به فعاليـت  ،طباطبايي ي ازبه پيرو الاسلام نيز مشروطيت، ناظم انقلاب آغازهمزمان با 
هـاي سياسـي، كـار مـديريت      و فعاليت ه هاي مبارز حهاي كه در بحبو ، به گونهپرداختانقلابي 

، دسـت زد نگاري  هاي روزنامه هاي مخفي و فعاليت در انجمن شركتو به  نمودمدرسه را رها 
 ي در روزنامـه  و نشـر آنهـا  گزارش از وقايع مشروطه و چـاپ   ي تهيه تلاش هااين حاصل كه 

بـه نگـارش كتـاب     منجر نهايت است كه در »تاريخ بيداري ايرانيان«تحت عنوان  ،كوكب دري
ناشـي از مشـروطيت بـه مـراد وي      سياسـي  اگر چه روند تحـولات . شد تاريخ بيداري ايرانيان

آنجـا بـه شـغل قضـاوت     در  و كـرد  را دوبـاره راهـي ديـار كرمـان    الاسلام  ناظمنرفت و   پيش
سـالگي در   57قمـري در  هجـري   1337در سـال  ؛ تا آن كـه،اين مـورخ نـامي    گرديد  مشغول
  . كرمان درگذشت  شهر
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  يالاسلام كرمان ناظم ياجتماع گفتمان و نشيب .4
هــاي نــوگرايي و  كــه داراي انديشــه صــورت گرفــت اســتادانياز  نــاظم الاســلام گيــري بهــره

تحولات مشروطيت به عنـوان  در  الاسلام ناظمحضور مستقيم  ؛ به علاوه،خواهي بودند مشروطه
  است.نويسنده اين گيري ديدگاه اجتماعي  امل شكلوعترين  از مهم ،نگار روزنامه

كتاب الاسلام  دهد كه ناظم نشان مي "تاريخ بيداري ايرانيان"ب تحليل محتوايي كتامطالعه و 
هـا و   نامه ،ها  تلگراف و كوشيده است با استفاده ازآغاز كرده  توتون و تنباكونهضت خود را از 
 خوبي به الاسلام ناظم. نهضت را شرح دهدد، نكن خواننده كمك ميشناخت به  هايي كه توصيف

و  ،سپهسالار و ميـرزا ملكـم خـان    ،اميركبير مانند ،ان قاجاريو معرفي صاحب منصب توضيحبه 
تاريخ ي  درباره ،بحث اصلي كتاب وي .پرداخته استبرخي چهره هاي سياسي وفكري معروف 

نمايد؛ چنان كه آن را بيان ممكن آن را به بهترين شكل  است كه تلاش كرده بوده ومشروطيت 
نگـاري   خـاطره  در قالـب  ،تا پايان حوادث فـتح تهـران   ،مشروطيت ي هگيري واقع شكل از آغاز

رابرپايه گفتمان الاسلام كرماني  نگاري ناظم تاريخ هاي از اين رو، ويژگياست.  تحرير درآورده به
  : به قرار زير مورد توجه قرار دادتوان در چند حوزه  مياجتماعي، 

شـك   بـي  .اجتماعي اسـت در تحولات سياسي و  مردمالاسلام به نقش  اعتقاد ناظم نخست،
ي  در عنوان كتاب خـود مفهـوم مـردم بـه مثابـه تـوده      » ايرانيان« ي از انتخاب واژه مورخ منظور
 شرح نهضتنگاري خود به  در نخستين مبحث تاريخ چنان كه بيان شد،اواست.  ايراني ي جامعه

در لغـو ايـن    نقش مردم نهضت،اين  ويژگي هايترين  پردازد.ازمهم تاريخي توتون و تنباكو مي
  كرده است. ذكرالاسلام آن را در تاريخ خود  ناظم به همين دليلرسد  و به نظر مي استقرارداد 
و ناصـرالدين شـاه    بـه دسـتور  نقش مردم در جريان تبعيد ميرزاي آشـتياني  ي  بارهدر همو،

  روايت مي كند:شاه پرداخته و  در برابرواكنش مردم تهران 
 حر ،بومي و شهري ،غريب و خودي ،سياه و سفيد ،زن و مرداهالي تهران از اعلي ادني 

كنـان و   ر افتـاد و همـه نالـه   زلزله در اركـان شـه   ،از صغير و كبير به هيجان آمد ،و مملوك
ه ميرزا طوف كنان بودند و ب ةر طرف در حركت و دور خانه زنان وا شريعت گويان بهفرياد
  )12 :(همان جا تعطيل عمومي شدن و سراها بسته و ساعت تمام دكاكي يك ةفاصل

» چون ابر بهاري گريان«كه وي  داد،تأثير قرار  نويسنده را تحت ،اي اين حركت مردم گونه به
  .گردد (همان جا) مي
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از  ،ي خراب كردن قبرستاني در تهران براي سـاختن بانـك روسـي    واقعه روايت درمورخ، 
مليه يك قـوة   ةقوة معنوي«مي نويسد:  و قدرت مردم به عنوان قدرت قاهره خداوند ياد مي كند

تواند در يك ساعت يك لشكر جرار [بسيار زيـاد] بـا    جنبش آيد ميه قاهرة خدائيست كه اگر ب
  . )26 :(همان» يك سلطنت قهار را منقلب و معدوم نمايد

را بيش از ساير عناصـر   "نقش مردم"به نظر مي رسد مورخ در تاريخ نگاري خود،كوشيده 
نقش  )؛ و يا33، 2مانند اعتراض هاي شهر شيراز عليه شعاع السلطنه(ر.ك: همان: ج نشان دهد؛

)؛ و يـا  333هجري قمري در اعتراض به گراني نان(همـان جـا:    1324مردم مشهد در قيام سال 
)؛وحتـي روايـت حضـور و    530، 3ي قيام مردم تبريز در حمايت از مشروطيت(همان: ج درباره

شاچي در مذاكره ها و جلسه هاي مجلس مشروطه،نشـان از اهميـت   واكنش مردم به عنوان تما
در الاسـلام   ي مردم در تحولات سياسي و اجتماعي ايران از ديد مورخ دارد. چنان كه ناظم توده

ها و نظـرات آنـان را در كتـاب خـود      مردم و حتيّ گفته هيجان هايو  حالت هاتلاش است تا 
 از سـوي مشـروطيت   فرمـان  از اعطـاي  پـس ولات در جريـان تح ـ  ؛ همان گونه كهكند روايت

تشكر بود  ةآنچه لازم،ها ساخته ورد زبان ،مردم دعا و ثناي شاه« روايت مي كند: ،مظفرالدين شاه
   .)512 ،3ج :(همان» جا آوردند هب

باعث گرديده كه در سراسر كتاب  و رويداد، با مردم مورخمستقيم  مواجهه به نظر مي رسد،
  را به كار ببرد.» شنيدم«و » ديدم« ي خود واژه

نگـاري سـنتي    تـاريخ دوم: توجه به زنان در تاريخ نوشت ناظم الاسلام كرماني بـر خـلاف   
زنـان در تحـولات مهـم سياسـي و     نقش و جايگاه به شدت مردانه است و كمتر از كه ايرانيان 

زنان در عصـر قاجـار   از سوي ديگر، شرايط اجتماعي  ذكري به ميان آمدهاجتماعي تاريخ ايران 
و مطلقاً مطيع اوامر  هگونه ارتباطي با خارج از محيط خانواده نداشتهيچ آنان كه دموجب شده بو

مشـروطيت،   جريانبه نظر مي رسد كه در چنين )، اما 370: 1374(شميم، ان خود باشند شوهر
، ديدگاه سنتي راايرانيان با تمدن مغرب زمين به مرور  ه هايتحولات اجتماعي حاصل از مراود

باب آخوندزاده در ماننداي ايي كه نويسندهتغيير داد، به گونه ،جامعه اندر بين روشنفكركم  دست
جايگاه اجتماعي زنان معتقد به آزادي زن و لغو تعدد زوجات و ايجـاد مسـاوات ميـان    نقش و 

: 1349ت، (آدمي ـ اسـت آزادي حجاب و مرد و زن در تمامي حقوق اجتماعي و تعليم و تربيت 
در  آخونــدزاده،روشــنفكراني مانندهــاي بــه تأســي از انديشــه الاســلام نيــز ). نــاظم144- 143
 اسـت تـا بـه نقـش آنـان در حـوادث       كـرده و كوشـيده  توجه  زناننگاري خود به نقش  تاريخ
در را توتون و تنباكو، يا نقش پر رنگ آنـان  نهضت در تحولات را  زنان نقشاو بپردازد؛   جامعه
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كند. چنان كه در جريان نهضت توتون و تنبـاكو بـه نقـش زنـان و      روايت ميمشروطه  انقلاب
آنجـا كـه واكـنش و اعتـراض زنـان      مردان در اعتراض هاي ايشان در كنار يكديگر پرداخته،تا 

سلطنتي را گرفتـه و   ةها اطراف كالسك زن ]...["سراي ناصرالدين شاه را نيز روايت مي كند  حرم
  . )300، 1ناظم الاسلام،همان: ج( »گريه و زاري پرداختند به فرياد بلند به

لازم به ذكر است كه مورخ، نه تنها از نقش زنان تهران در تحولات اجتماعي، بلكه از زنـان  
ديگر شهرهاي ايران سخن مي گويد، مانند نقش زنان كرمان در اخـتلاف هـا و درگيرهـاي آن    

 غزي دختر سيد مهدي خان،رئيس ايل سكوند، ي تبريك )و يا نامه248- 247، 1(همان: ج شهر
)و مـوارد متعـدد ديگـر،    306، 2به مدير مجله الاسلام پس از شكست محمدعلي شاه(همان: ج

نشان از كوشش مورخ در بازتاب نقش و جايگـاه زنـان در تحـولات سياسـي واجتمـاعي، در      
  نگاري خود دارد. تاريخ

تحولات سياسي و اجتماعي  درثير آنان أو تمردم  ي وجه به فرهنگ عمومي و عاميانهت سوم:
چرايـي  الاسلام در خصـوص   است.ناظم مورخري انگ هاي تاريخ يكي ديگر از ويژگي ،مشروطه

 ي پيشينهخواهان از  مشروطه رفتاراست كه اين  عقيدهاين بر  ،تحصن مردم در سفارت انگلستان
همچنـين از اواخـر سـلطنت     هاي مقدس وي بزرگان و مكانها فرهنگي تحصن مردم در خانه

هـاي خـارجي نشـأت    سـفارتخانه  شـاهي و شـاهزادگان و يـا    هـاي  اصطبلناصرالدين شاه در 
   ).430- 429 ،3ج  :(همان است  گرفته

روي مردمان در كه پياده ،چهل منبر مانندهايي و تعريف واژه توضيح همو كوشيده است، به
 )286 ،5است (همـان، ج  بوده پاي منبرها  در بازار و روشن كردن شمع و ايام محرم در كوچه

)و يـا ديگـر مراسـم    548 جـا:  شـعبان (همـان   ي جشـن نيمـه  نيز به روايت اقدامات مـردم در  
را نيز در تاريخ خـود  خرافي رايج در جامعه  فكرهايبرخي از  بپردازد. جالب آن كه او   مذهبي

در جريـان  "نويسـد  مـي  نحسـي عـدد سـيزده   اعتقاد مـردم بـه   ، مثلاً درباب روايت كرده است
 ،دليل نحسي عدد سيزدهنفر بود، بهاي كه تعداد آنان سيزدهشتم آقاي بهبهاني توسط عدهو ضرب
 به ذكـر عيـد   ي،مورخ) يا در جاي ديگر34 ،1ج :(همان"الدوله چهارده نفر را دستگير كرد عين

ان را حركـت   كـه وي  ت هايالاول هر سال و حركدر نهم ربيع [قاتل امام حسين(ع)]عمرسعد
  ،و يا روايت مي كند:)348 ،5ج :كند (هماناشاره ميدر آن مراسم مي نامد، جاهلان 

 باشـند،  نها و مردان ساده كه بخت بسته مـي چهارشنبة آخر صفر و آخر سال است،كه ز
براي گشادگي بخت و روي آوري اقبال و بر طرف شدن كسالت و نكبت،بايد در سه شنبة 

 سه چهار نفر توپچي به امر امير توپخانه،]...[و زير توپ مرواريد بگذرندمزبور از زير نقاره 
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از  آنجا حاضر مي شوند،هركس مي خواهد از زير توپ بگذرد،بايد نيازي بـه اينهـا بدهـد،   
ش به زن خوشگلي افتدو يا زني اگر مرد بخت بسته نظر ]...[يك شاهي گرفته تا يك تومان 

گيرنـد بـر   [موردپسـند] افتـد،اين را فـال وتفـال مـي      بسته نگاهش به جواني مطبوع  بخت
  ).327(همان جا:  گشادگي و مساعدت اقبال

مساله مهم ديگر در بينش اجتماعي مورخ، توجه او به ارتبـاط اجتمـاعي و سياسـي    چهارم: 
ي آن روز ايران وجود داشته است؛ ماننـد رفـتن    تنگاتنگي است كه ميان علما و مردم در جامعه

ي علما در عيدها و رسم هاي مذهبي و يا چنان كه در پيش نيز اشاره شـد،روايت   همردم به خان
) 253، 1واكنش مردم است به تبعيد ميرزاي شيرازي در جريان نهضت توتون و تنباكو(همان: ج 

در ورود « ي ورود حاج ميرزا محمدرضا به مشهد، كه به روايت ناظم الاسلام و يا روايت واقعه
 »جا معني دينداري و عـالم دوسـتي را آشـكار و تـا طـرق اسـتقبال نمودنـد...       به مشهد مردم آن

) كه جداي از بينش مذهبي مورخ در گرايش به علما،نمونـه اي عيـان از ارادت   239جا:  (همان
ي عوام به علما در جريان تحـولات   ي گرايش توده مردم به علما و روحانيت  و از دلايل عمده

  ايران به شمار مي آيد.ي مردم  و مبارزات مشروطه
هـاي  ديگـر ويژگـي  ،ازحـوادث   روايـت در  آنو اسـتفاده از   »ملت« ي توجه به واژهپنجم: 

 روايـت مـي كنـد:   اختلاف محمدعلي شاه و مردم ي  بارهدر است.ويالاسلام ناظمنگاري  تاريخ
اد خداوند خودش سببي سازد كه اين اختلاف از بين برداشته شود و ميان دولت و ملـت اتح ـ «

عـلاج واحـد   «سـت كـه   ا آن ) و يا در جاي ديگـر بـر  270 ،4ج  :(همان» حاصل و پديد گردد
   ).410 ،5ج  :(همان» درمان مسلمانان در اتحاد بين دولت و ملت استدردهاي بي

چرايي به قادي نتنگاهي ا ،ي خود مردم جامعه ويژگي هايعلاوه بر بيان الاسلام  ششم: ناظم
روي اي كه در تحليـل مسـائل و مشـكلات پـيش    امعه دارد،به گونهعدم موفقيت و پيشرفت ج

از  مـردم مشروطه، عامـل اصـلي را روي گردانـي    انقلاب مخصوصاً در جريان  ،ي ايرانجامعه
ماننـد مـردم   هتهـران را   مردمخاصه ، مردم ايران . هموداندمشروطيت و عدم حمايت از آن مي

 يو يـا در جـاي ديگـر    ؛)168 ،4ج  :(همـان  ندارنـد. دانـد كـه ثبـات لازم را    كوفه و شام مـي 
تغييـر   ،محمـدعلي شـاه   بـه دسـتور  ي بـه تـوپ بسـتن مجلـس     از واقعه پسمردم  ،نويسد مي

  ). 161 ،2ج  :ند (همانه اكردمي يادداده و به بدي از مجلس   عقيده
حـولات  هفتم: توجه به اقتصاد و بازار و به طور كلي معيشت جامعه و ارتباط دادن آن بـا ت 

خ اسـت؛ چـرا كـه در    اجتماعي و سياسي زمانه، يكي ديگر از مولفه هاي بينش اجتمـاعي مـور  
مـردم و وضـعيت آنـان     مورخ، در كنار نقش سلطان و عوامـل او در جامعـه،   رويكرد اجتماعي
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ي توجه مورخان از تـاريخ سياسـي و نظـامي فراتـر مـي رود و تـاريخ        اهميت مي يابد و دامنه
). براسـاس ايـن تعريـف،    189 :1392(شـرفي،  دي جامعـه را در برمـي گيـرد   اجتماعي واقتصا

رسد كه ناظم الاسلام بر آن است كه در تاريخنگاري خود، با توجه به اقتصاد و بازار و  مي  نظر به
پيوند تحولات آن با اوضاع سياسي جامعه در تاريخ خود به تحليل بهتر حوادث بپـردازد. مـثلاً   

ي سياسـي جامعـه، يكـي از    زار را در جريـان رويـدادها و جريـان هـا    تعطيلي گاه بـه گـاه بـا   
است كه ناظم الاسلام در تاريخ خود به آن پرداخته است؛ مانند تعطيلي بازار اصفهان   هايي نكته

ي بـازار در   )، ويا تعطيلـي پيوسـته  151در مخالفت با ظل السلطان (ناظم الاسلام كرماني،همان: 
و به طور كلي، ارتباط ميـان   )300- 296هجري قمري (همان:  1327جريان اعتراض هاي محرم

  تعطيلي بازاز با تحولات سياسي جامعه، در تاريخنگاري ناظم الاسلام نمايان است.
چنين در ادامـه همـين بيـنش نويسـنده، گـزارش مـورخ از گرانـي كالاهـاي خـوراكي،           هم

نيـز   ي زمانه ي مـورخ،  معهمخصوصاً نان و در برخي از مواقع گوشت به عنوان قوت غالب جا
نان هم امروز گران شده است. تابـه امـروز   « يكي ديگر از ويژگي هاي تاريخ نگاري وي است 

)؛ و يـا  306جـا:  است (همان » يك من تبريزهفتصد دينار بود و از امروز يك من چهار عباسي
  از به توپ بستن مجلس، مي نويسد:باب قيمت ها در جريان تحولات پس در

نـم از كـم پـولي اسـت و يـا سـبب       طهران اين ايام، ارزان است،ديگر نمـي دا اجناس 
نان يك من تبريزهفتصد دينار ،گوشت يك من شش هزار است،هيزم خـرواري   دارد.  ديگر

سبب  فروشند، شاهي مي پنجهزار،ترياك مثقالي دهپانزده هزار الي دوتومان است،قند يك من 
  )324(همان جا: اه و نياوردن از يزد و تبريز است گراني ترياك ناامني ر

توجه به بحران هاي اقتصادي  و موارد ديگري كه در تاريخ نگاري مورخ مشهود است؛ و يا
پولي، يكي از شاخصه هايي است كـه مـورخ بـدان اشـاره و در مجمـوع بـه خواننـده در         و بي

وضـع طهـران خيلـي    « ان مـي كنـد:  شناخت بهتر چرايي سير تحولات مشروطيت كمـك شـاي  
يــاب اســت،احدي يــك شــاهي بــه اســت. مــردم گرفتــار بــه خــود هســتند،پول كم   خــراب
)همچنين، ناظم الاسلام در كتاب خود به برخي ساختارهاي آن 323(همان جا:  »دهد نمي  قرض

 ــ  ــا برخ ــاركرد اقتصــادي آن، و ي ــرك و ك ــد گم ــران، مانن ــا در آن  روز اي ــات ه ــواع مالي ي ان
كه در تعريف، آن را مالياتي مي داند كه ازصاحب خر » ماليات پول خري«نند پردازد؛ ما مي  دوره

يا گاو مي گرفتند.در باب برخورد مأموران در صورت ناتواني مالي صاحب چهار پا، به قـدري  
، 2(ر.ك: همان: ج چهار پادار را شلاق مي زدند تا كسي پيدا شود و ماليات وي را پرداخت كند
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 ت از خانواده تا آنجا پيش مي رفتند كه طفل را به جاي ماليات مي بردنـد ) يا در اخذ ماليا233
  ).234همان: (

طور كلي در تحليل اين بينش مورخ، مي توان گفت، به نظر مي رسدكه او بنا ندارد كه به  به
اقتصاد آن دوران به طور خاص بپردازد، بلكه در تلاش است بـا بيـان مـواردي چـون تعطيلـي      

ي  ام بحران هاي سياسي يا اجتماعي و يا بيـان قيمـت كالاهـا و يـا حتـي شـيوه      بازارها به هنگ
برخورد مأموران مالياتي با مردم،به نهاد مردم توجه داشته و بـه تحليـل بهتـر اوضـاع و شـرايط      

  جامعه براي خوانندگان كتاب خود بپردازد.
 ـ را، ي آن روز ايرانماندگي جامعه  ي عقبعلت كلّمورخ  و  طلبـي   ه علـم در عدم گرايش ب

» هـا مـانع ترقـي جامعـه اسـت.     جهالت مردم و عدم علـم آن «مي نويسد: داند و گرايي مي عقل
از قـول   ،بااستفاده چند باره از واژه ملت،از همفكران خود تأثيرپذيرياو با  .)168 ،4ج  :(همان

كـه   آن عالم و تحصيل كرده شـوند، چـه پـس    ،بايد سعي كنيم ملت«: كندمي روايت ،طباطبايي
در تحليـل  ).80 ،1ج  :(همـان » داننـد  وقت حقوق ملـي خـود را مـي    آن، عموم ملت عالم شوند

 خويش بر آن اسـت كـه  ي تاريخي  در انديشه مي توان اظهار نمود كه وي الاسلامناظمگفتمان 
 شدن جامعـه)  (نوگرايي، تجدد يا مدرنديگر ي اي به مرحلهتكامل و تحول در جامعه، از مرحله

تحـولات و تكامـل    راسـتاي مسـير و   برحاكم  در اين انديشه، قانون هاي حال انجام است.در 
 مــي دهــد. ي ديگــر ارتقــاءاي بــه دوره در ايــن جامعــه از دورهرا جامعــه اســت كــه انســان 

  ).15: 1360  (كريمي،
 و داند، و عامـل رونده ميجلو و پيشاين تفكر، مورخ مسير حركت جامعه را روبه اساسبر
 مـردم  ي و نه شاهان يا حاكمان،بلكه  تـوده ،نه مشيت الهي و امور غيبيرا، اين حركت  ي زهانگي

هاي خود جوانه شود و درزاده مي ديگري اي به مرحلهكه از مرحلهبه شمار مي آورد آن جامعه 
 بـا   در تطابق ايـن انديشـه  و)36 :1354پروراند(پولارد،ناپذير مينحو اجتناب بهرا مرحله بعدي 

تـرين عامـل    گرايي مردم جامعه را مهم او علم و عقل،الاسلام ديدگاه تاريخ نگري اجتماعي ناظم
  .تلقي مي كندپيشرفت جامعه 

گفت كه اگرچه  مي توانالاسلام  اجتماعي ناظم بينشدر تحليل انتقادي برپايه انچه گفته شد،
دانـد و در جريـان   مـي  سرزمينسرنوشت يك تعيين جامعه را عامل اصلي مردم ي توده مورخ

هاي مردم معتـرض اسـت، امـا بـا     مسائل و تحولات گذشته بر مشروطيت بركجروياثرگذاري 
، علـت هـايي   گردانـي مـردم از مشـروطيت    توان بـراي ايـن روي  تاريخ مشروطيت مي مطالعه

هاي نيازمنـد و فقيـر جامعـه    عدم تأمين نيازهاي اقتصادي تودهي آنها، شمرد كه از جمله برمي  را
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و دوگــانگي و عــدم ثبــات سياســي مــردم در راه  )143: 1376آبراهاميــان،  :يـك ســو (ر.ك   از
مي داننـد  نگاراني  سا و جرايدؤو رشوه گرفتن ر ، همچنين خيانت وكيلان و ناطقان،مشروطيت

ز كه با عدول از وظايف اصـلي خـود، باعـث رنجـش مـردم و در نهايـت رويگردانـي آنـان ا        
 شــدندمشــروطيت و خوشــحالي آنــان از بــه تــوپ بســتن مجلــس توســط محمــدعلي شــاه 

ي ايجاد ناامني گسـترده اي كـه پـس از     به علاوه)363 ،4الاسلام كرماني، همان: ج  ناظم  (ر.ك:
يد دريابيگي حاكم بوشهر را كه مسموع گرد«مي نويسد:  مشروطه، كشور را فرا گرفت. چنان كه

قصر كوشك يك منزلي قم دزد زده ويكي از آدم هاي ايشان [را] كشته آمده است طهران در  مي
در  ]...[«)و يـا روايـت مـي كنـد:     239، 4(همان: ج »اسباب و مال ايشان را به غارت برده اند و

  ).263همان: »(رشت طالشي ها وارد شده اند و دارالحكومه را متصرف شده اند
گـي و اجتمـاعي واقتصـادي ايـران     و فرهندرمجموع ناظم الاسلام با بيـان تـاريخ سياسـي    

ديـد   زه هاي مختلف و از نگاه و زاويهقاجار در تلاش است تا تحولات جامعه را در حو  عصر
توده ي عوام زمانه خود بازتاب دهد.به گونه اي كه مورخ در تلاش است تا با بيـان حضـور و   

ر سـخنراني هـا و   واكنش مردم در جريانات سياسي و ياحتي واكـنش هـاي احساسـي مـردم د    
توصيف برخـي آداب و رسـوم و    ديگر وضع اقتصادي جامعه و همچنيناجتماعات سياسي و 

اين  خلقيات جامعه ي زيست مورخ، آئينه ي تمام نمايي از ايران آن روز را به نمايش بگذارد و
م را به اين انديشه، نزديك نمايد كه حيات اجتماعي انسان ها در هر عصري كليت بـه ه ـ  كه ما

پيوسته اي است كه وجوه مختلف ساختاري آن ، هم زمان و در ارتباط متقابل با ديگـر وجـوه   
)كه در انديشه ناظم الاسلام كرماني مجموعـه ايـن   12معنا پيدا مي كند( رضوي و رهنما،همان: 

  ساختارها منجر به انقلاب مشروطه گرديده است.
  
  گيري نتيجه .5

از تحـولات فكـري رنسـانس و     پـس كـه   اسـت دگاهي اجتمـاعي، دي ـ نگـاري  تاريختوجه به 
 تـاريخ سياسـت،  نگاري سـنتي كـه بيشـتر در راسـتاي      تاريخ  ارتقاي كبير فرانسه و در  انقلاب

در اين ميان مورخان نو گرا تلاش نمودند تا بـا نزديكـي   .بود،تقويت شد حاكمان و فرمانروايان
تاريخ نويسي روايـي و فردمحورانـه كـه    به ديگر علوم مانند علوم اجتماعي و فاصله گرفتن از 

تر به تاريخ سياسي شاهان مي پرداخت خود را به توده ي عوام جامعه نزديـك نماينـد. در    بيش
اصـلي   شاكله كه توان تاريخ مردم دانستاجتماعي را مي گارين تاريخ اين ميان وجه غالب در 
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مورخــان بــا نگــاري تــاريخعصــر قاجار، ايــرانحــولات سياســي و اجتمــاعي در پــي ت رد
كـه   گرديـد  و اعتماد السلطنه، متحول آخوندزاده و ميرزا آقاخان كرماني  از جمله ،ناصري  عصر

 نمود بيشتري يافت. الاسلام كرماني ناظم ي نوشته "تاريخ بيداري ايرانيان"آن در كتاب نخستين 
ري انگ ـتـاريخ  هـا و مولفـه هـاي     ترين ويژگـي مهماله ،تلاش گرديد تا از اين روي در اين مق

توتون  نهضتاز كه ي مردم توجه وي به نقش توده سازد:در چند حوزه نمايان  اجتماعي وي را
 ،عي اين دوران خـود را نمايـان سـاخت   آغاز شد و در ديگر تحولات سياسي و اجتما و تنباكو

نين توجـه بـه جايگـاه زنـان و     نـاظم الاسـلام اسـت.همچ   ترين مولفه در بينش اجتمـاعي   مهم
و اجتماعي عصر مورخ بي شك بـه تاسـي از    نقش زنان در تحولات سياسي دادن او به اهميت

انديشه نوگرايان و مشروطه خواهاني است كه مورخ در كنار آنان تلمذ كرده و يـا آثـار آنـان را    
  فراگرفته بود.

در شـكل گيـري برخـي     تـاثير ان  قاجـار و  فرهنگي مردم عصرهاي اي از انديشهپارهبيين ت
 تحولات عصر مشروطيت يكي ديگر از مولفه هاي اجتماعي در بينش اجتماعي مـورخ اسـت.  

در بيان ارتباط توده مردم با حاكمان قاجار قابل توجه اسـت. نكتـه    "ملت"ديگر توجه به واژه 
ي و در كل اقتصاد جامعه در تحولات مهم ديگر  نقش بازار وحتي قيمت محصولات مهم غذاي

ه مـورخ بيشـترين تاكيـد را در    سياسي ـ اجتماعي آن روز  ايـران، يكـي از مسـايلي اسـت ك ـ     
  نگاري خود به آن دارد.  تاريخ

 به گونه ايي است كه در انديشه تاريخ نگري خود آنـان  مردم ي توده در كل توجه مورخ به
العلـل  و علـت  اه ـناكـامي .به گونـه اي كـه   رداشـم تحـولات جامعـه برمـي    ي را موتور محركه

 مي داند، چرا كهگرايي مردم جامعه علم بي توجهي بهجهل و در را روز ايران  آنماندگي  عقب
كـه   تلقي مي شـوند اصلي كشور  مالكانصاحبان حق و  مردم در مقامِالاسلام  ناظم ي در انديشه
تـا بـا بيـان نقـش مـردم در تحـولات        در مجموع بر آن است زنند.را رقم مي جامعهسرنوشت 

سياسي و اجتماعي و اقتصادي آن روز جامعه ي ايران، تاريخ خود را از زاويه و انديشـه تـوده   
عوام روايت نمايد، به نظر مي رسد انديشه مورخ بر اين امر استوار اسـت  كـه مجموعـه ايـن     

عـه ي مهمـي ماننـد    عوامل مهم وبه هم پيوسـته، در جامعـه ايـران عصـر قاجـاري، باعـث واق      
  مشروطيت و تحولات بعد از آن شده است.
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